
 هنوز هیچ کس جان فشــانی و گذشت 
مدافعان سلامت و کادر درمان را در دوران 
همه گیــری کرونا فراموش نکرده اســت. 
چه بســیار عزیزانــی که در ایــن راه جان 
گران بهای خود را فدای هم میهنان کردند 
و به عنوان شهدای مدافع سلامت آسمانی 
شــدند. در همان دوران کرونا نیز پرستاران 
دغدغه و خواسته هایی داشتند که به علت 
شرایط بحرانی جامعه سکوت کردند و به 
خدمت رسانی به مردم عزیز پرداختند. بعد 
از آن قول هایــی برای ترمیم حقوق و مزایا 
و ارتقــای کیفیت امکانات رفاهی و اجرای 
قانون تعرفه گذاری به پرســتاران داده شد 

که به درستی اجرا نشدند.
چنــد روزی اســت کــه پرســتاران در 
چند شــهر ازجملــه اراک بــرای پیگیری 
خواســته های خود دســت به اعتراض و 
تحصــن زده اند و اعتراض خــود را به این  
وسیله اعلام کرده اند. این اعتراضات اخیر 
پرستاران ریشه در مجموعه ای از مشکلات 
و نارضایتی هــای طولانی مدت دارد. دلایل 
اصلی این اعتراضات را می توان به صورت 

زیر خلاصه کرد:
• حقــوق پاییــن و تناسب نداشــتن با 
حجم کار: یکی از مهم ترین دلایل اعتراض 
پرســتاران، پایین بــودن ســطح دســتمزد 
آنها در مقایســه با حجم کاری ســنگین و 
مســئولیت پذیری بالایی است که بر  عهده 
دارند. ایــن موضوع به ویژه در مقایســه با 
دیگر مشاغل پزشکی و حتی دیگر مشاغل 

با مسئولیت مشابه، بسیار مشهود است.
• اضافه کاری اجباری و بدون پرداخت 
مناسب: بســیاری از پرســتاران مجبور به 
انجــام اضافه کاری های طولانــی و بدون 
دریافت دستمزد مناســب هستند. این امر 
باعــث خســتگی مفرط، کاهــش کیفیت 
خدمات و افزایش استرس در بین پرستاران 

می شود.
قانون تعرفه گذاری  • اجرانشدن کامل 
تعرفه گذاری  قانــون  پرســتاری:  خدمات 
خدمات پرســتاری که مصوب شده است، 
به طور کامل اجرا نمی شــود و پرستاران از 
مزایای آن به طور کامل بهره مند نمی شوند.
• کمبود نیروی انســانی: کمبود نیروی 
انســانی در بخش پرستاری  باعث افزایش 
بــار کاری هــر پرســتار و کاهــش کیفیت 

خدمات می شود.
• نبــود امنیــت شــغلی: بســیاری از 
پرستاران با قراردادهای موقت کار می کنند 

و امنیت شغلی کافی ندارند.
• تجهیــزات پزشــکی نامناســب: در 
بسیاری از بیمارستان ها، تجهیزات پزشکی 
قدیمی و فرســوده اســت که باعث ایجاد 
مشکلات برای پرستاران و بیماران می شود.
بــه مســائل رفاهــی:  • بی توجهــی 
پرستاران   امکانات رفاهی مناسبی ندارند و 
این موضوع باعث کاهش انگیزه و رضایت 

شغلی در آنان می شود.
مسائل پرســتاران می تواند به کاهش 
کیفیت خدمات درمانی در بیمارســتان ها 
منجر شــود و نارضایتی پرستاران می تواند 
باعث افزایش نارضایتی عمومی از سیستم 
بهداشتی و درمانی شود. نکته تأمل برانگیز 
این اســت که ادامه این وضعیت می تواند 
باعث مهاجرت بیشــتر پرســتاران و کادر 
درمان به دیگر کشــورها شود و به کمبود 

نیروی انسانی در بخش پرستاری بیفزاید.
دولت و وزارت علوم پزشــکی باید به 
افزایش حقوق و مزایای پرســتاران اقدام 
کنند تا این قشر زحمتکش از نظر اقتصادی 
تأمین شــوند. همچنین باید اجرای کامل و 
دقیق قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
را عملیاتی کنند تا پرســتاران از مزایای این 

قانون به طور کامل بهره مند شوند.
دولت باید برای تأمین تجهیزات پزشکی 
مناســب در بیمارستان ها اقدام کند و برای 
افزایش تعداد پرستاران و کاهش بار کاری 
هر پرســتار برنامه ریزی کند. امنیت شغلی 
برای پرستاران و تبدیل قراردادهای موقت 
به دائم انجام شــود و به مســائل رفاهی 
پرســتاران توجه کــرده و امکانات رفاهی 
مناســبی را برای آنان فراهم کنند و مهم تر 
از همه جامعه باید به پرســتاران به عنوان 
قهرمانان ســلامت احترام بگذارد و از آنان 
حمایت کند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اراک از واریز اعتباراتــی از طرف وزارت به 
حســاب دانشگاه علوم پزشــکی و از ابلاغ 
پنج برابرشدن مبلغ اضافه کاری اجباری در 

هفته آینده خبر داد.
شــاید اگر این گفته ها عملیاتی شوند، 
پرســتاران گرامی بــا خاطری آســوده به 

خدمت رسانی خود ادامه دهند.
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ای مردم شهر عطر هوش آوردم/ کوه کلمات را به دوش آوردم/ تا بار دگر 
پنجره ای باز شود/ یک تکه از آسمان یوش آوردم

«ایرج زبردست»، رباعی سرای توانای معاصر، در مجموعه شعر یک  تکه 
از آسمان یوش رباعی هایی سروده است که گاهی می توان آنها را مانند شعر 
ســپید و گاه نیمایی خواند که هر دو گونه اش ابتکار و خلاقیت وی را نشــان 
می دهد. از آنجا که کتاب تازه من به بررســی شــعر سپید می پردازد، به چند 
شــعر از آن  که می شــود مانند شعر سپید خواند، اشــاره می شود. در عنوان 
«خواب سپید رباعی» نیز این ادعا آشکار نمی شود که همه این شعرها سپید 
باشد. رباعی های تصویری که از ابداعات این شاعر در تاریخ رباعی سرایی است 

نیز گاهی سپید هستند : 
شــعر تصویــری که 
آغاز تاریخ هنر و شعر را 
نشان می دهد تا هنر آنان 
را زنده کند، از سطر سوم 

سپید است:
در غار، زمان منجمد 
از مکث شــتاب / در غار، 
جهان خیره به تنهایی خواب / دیواری پیر/ اولین شــعرِ بشر/ خورشید / آتش / 

درخت / گل/ ماه / شهاب
البته از واژه خورشید تا واژه شهاب همه تصویرند که من این گونه نوشته ام 

و «شهاب» هم قافیه با «شتاب» و «خواب» دو مصراع 
نخســت در آن کتاب است. این مثال برای این است که 

نشان دهم چگونه رباعی، سپید می شود . اگر در پایان هر سطری مکث کنیم، 
شــعر بی وزن می شــود. حتی مصراع آخر را  هم می توان «مفعولن فاعلات 
مســتفعلُ فع» خواند، هم بدون این وزن رباعی. این شــعر نیز بهتر اســت 
نیمایی خوانده شود نه سپید، به ویژه سطر آخر آن که به هیچ رو سپید خوانده 

نمی شود.
بعد از تو / نه رود فکر دریاست / نه باغ در فکر شکفتن است / کلاغ می آید 

و شب می چکد از منقارش / درون خانه ای نیست چراغ
گفته باشــم که شعر سپید هم ادامه ابتکار نیما در شکست وزن است. او 
فقط می گفت: این همسایه   (ســنتی) هنوز با شکستن وزن مشکل دارد، چه 
برســد به شعر سپید. خود او نیز تنها وزن را نمی شکند، گاهی از وزن نیمایی 
هــم بیرون می آید و می گویــد: «ری را... ری را». از این رو، دفتر پیش رو از ایرج 
زبردست چه با وزن و چه بی وزن یک تکه از آسمان یوش است. اگر در پایان 

هر مصراع این رباعی مکث شود، شعر سپید کاملی به دست می آید:
«حالا از با تو می نویسم/ حالا هر قدر خواستی بمان/ حالا با این سایه و.../ 

این اتاق و.../ حالا.../ حالا باید به تو فکر کرد/ از حالا تا...»
شعر سپید دیگری از این دفتر :

می خواهم با پرنده / اینجا... آنجا.../ با کوه... درخت... چشمه.../ با دریا... 
با پروانه... هوا... نور.../ وَ... وَ... دوست شوم/ می خواهم با بهار باشم/ تنها

گوینده یک تکه دیگر از یوش را در اینجا آورده است: 
گوینده شــعر نیما در طبیعت می زیست نه بر طبیعت. 
گوینده شــعر زبردست هم مانند یکی از ابژه های طبیعی با طبیعت است نه 
بر طبیعت؛ شــعر مدرن و متفاوت یکی از ویژگی هایش همین است: انسان 
ســوژه ای نیست که طبیعت را از آنِ خود ســازد و بر آن فرمانروایی کند. وی 
می خواهد با پرنده، کوه، درخت، چشــمه و در یک ســخن با طبیعت یگانه 
شــود و خود، یکی از عناصر طبیعت و محیط زیست باشد، اما از انسان هایی 
که ویرانگر و ســوژه اند، بیگانه و «تنها» شــود. شعر تراژیکی که تنها در سطر 
پایانی با سازوکار شکستِ اجزای جمله، بی وزن خوانده نمی شود، از این دفتر 

می خوانیم:
از بَعد که رد شدیم / بَعدی دیگر آمد/ و هزار بَعد از بَعد گذر کردند/ تمام 

بَعدها بَعد شدند/ بی بَعد/ من و تو/ بَعد کردیم سفر...
تکرارهای واژه «بعد» در این شعر به هیچ رو بیهوده نیست. هر بَعدی 
یکی از هفت خان مشــکلات و اسارت اســت که هرگز ما را از آن گریزی 
نیســت. از هر مانعی که بگذریم مانعی دیگر در پیش است. ابهام مدرن 
آخر شــعر، خواندنی تر هم می شــود. می توان گفت که در پایان آسوده 
شده ایم و بی بَعد و بی مانع، من و تو سفر کرده ایم. اما پس از هفت بَعد، 
بَعد و خان هشــتم که در ســطر پایانی آمده، طنز است که این بَعد، تنها 
از روی عادت گفته شــده اســت و شــاید طنز تلخی بیش نیست؛ یعنی 
هفت خانِ ما تمامی ندارد. شاید این شعر تراژیک تر از این طنز تلخ باشد: 

زندگی ما هفت  خان دارد، آســودگی تنها در ســفر مرگ اســت. «حیات 
دوباره رباعی» و خیامی، افزون بر فرم و قالب شــعر، در ژرفای شعر ایرج 
زبردست هم دیده می شود. فیتز جرالد رباعی ها را با دریافت ساختار شعر 
خیام، بازآفرینی کرد، اما شــعرهایی چنین، شعرهای خیام و فردوسی را 
با دریافت محتواهای تراژیک شان افسانه گردانی می کند تا افزون بر نیما، 
تکه ای دیگر از گذشــتگان دور را زنده کنــد . و این چند رباعی که نبض و 

راهی تازه از این شاعر است :
۱

تب / تاب/ تکان/ تن/ ها/ نفس/ من / ا.../ تو/ تکا...
۲

هــر دره / هزار دره / غلتیــدن راه/ هر راه  / هزار راه / هر راه  ســیاه / افتادن 
ارتفاع / باران سقوط / خط خوردن آفتاب / خط خوردن ماه

۳
بوســه/ عطش وقت / اتاقــی خاموش / یک مرد، تبسّــمِ زنی در آغوش /

پرسه زدن مرگ / تن برفی شهر / سیگار زمان / دختر کبریت فروش
۴

نه راه / نه شب / نه ماه / سیاره سرخ / گم راه / میان راه / افتاده درون چاه/ آه
۵

از هر طرفی باد/ و.../ از هر طرفی شــب/ لکنت فریاد/ و... / از هر طرفی /
سنگینی بی ثانیه ای/ با سرسام روی تنم افتاد/ و...  / ... از هر طرفی... 

یک تکه از آسمان یوش 
نگاهی به رباعیات سپید ایرج زبردست

شاهنامه خوانی

خویــش،  فرزنــد   اســفندیار 
بهمــن را فراخواند و به او گفت: 
«بر اســبی ســیاه بنشــین و تن را 
به دیبــاى چین بیاراى و بر ســر 
به گونه اى  بگذار،  افسر خسروانی 
که هر کس تــو را ببیند، دریابد از 
آن گاه  هســتی.  والاجاه  خاندانی 
به سراى رســتم رفته، او را درود 

فرســتاده، بسیار بســتاى و بگویدش هر کس جایگاه 
بلندى دارد، به مهر یزدان بی گزند مانده اســت باید 
ســپاس مند دادار باشــد که او جاوید و نیکی شناس 
اســت و هر آن که از زشــتی بپرهیــزد در این گیتی 
همچنــان روزگار به شــادى می گذراند و در آن گیتی 
نیز بهشــت از آن او خواهد شد و اکنون که همه این 
نیکویی هــا را از پــدران ما دیده اســت و همه آنچه 
دارد از گنــج و نام خاندان ماســت، چرا تاکنون نه با 
فروتنی به دیدار لهراســب آمده و نــه به چاکرى به 
درگاه گشتاســب رفته اســت و نه تنها به دیدار او در 
سراسر روزگاران شهریارى اش نشتافته، نامه اى نیز بر 
بندگی و چاکرى ننگاشــته و او خود می داند در میان 
همه شاهان ایران از هوشنگ و جمشید و فریدون گُرد 
که ریشه ستم ضحاك را برکند، گشتاسب از همه برتر 
و فرهومندتر اســت و در رزم و بزم و اندیشه و شکار 
شهریارى چون او نیست و رستم خود نیك تر می داند 
چون گشتاســب دین بهــی را پذیرا شــد، گمراهی و 
بی رهی ناپدید گشــت و آن گاه که ارجاسب به جنگ 
گشتاسب آمد، آن چنان شکستی را پذیرا شد که همه 
دشــت از تن هاى بی ســر و ســرهاى دور مانده از تن 
سپاهیان چینی پوشیده شــد و این نبرد تا رستخیز بر 
زبان هــاى مردان خواهد ماند، اکنون از خاور تا باختر 
تنها گشتاســب را زیبنده است و از توران زمین تا هند 
و روم همه در دســت او چون موم هستند و از دشت 
سواران نیزه گذار پیوسته ســوارانی در درگاه اویند و 
از همه مرزهاى گیتی براى او باج و ســاو می رســد، 
چراکه کس را توان روبارویی با او نیســت و در پایان 
او را بگو که شهریار ایران از او آزرده است که چرا به 
بــارگاه او نرفته و به آن نامداران نگاه از ســر فروتنی 
نیفکنده و چنین به نظر می رســد که رستم در جهان 
گرانی گرفته و خویشــتن را برتــر می داند و به بارگاه 
شــهریار ایران گام نمی گذارد و به شــاه مهرى ندارد 
و نگاهی نمی افکند. آشــکار اســت که شهریار ایران 
نیکویی هاى او را با شــاهان پیشــین فراموش نکرده 
و گنجی که امروزه در کف دارد، ســزاى رنجی است 
که به آرزو پذیرا شــده است. دریغا دیرى است رستم 
سست گشــته و شــهریار ایران را نادیده انگاشته، از 
این روى گشتاســب برآشفته اســت و به روز سپید و 

شــب لاژورد ســوگند خورده که 
تنهــا او را در درگاه خــود کــت 
فروبسته ببیند و اکنون او از ایران 
با این اندیشــه آمده تا فرمان شاه 
را به انجام رســاند و رستم را بگو 
خردورزانه بیندیشــد و از خشــم 
گشتاســب بپرهیزد و اگر به اینجا 
بیاید و فرمان پذیرد و از شاه ایران 
پوزش بخواهد، به خورشــید رخشــان و جان زریر و 
به جان گشتاســب، آن جهاندار شیر، شهریار ایران را 
آرام خواهد گرداند و رســتم را بگو من همان کنم که 
گفتم و اگر ســخن به دروغ گویم، جانم هرگز فروغی 
نگیرد و برادر خویش را گواه می گیرم براى این سخن 
و مــرا چاره اى نیســت مگر انجام فرمان شــاه که او 
شــهریار است و من کهترم. پیشنهاد من این است که 
همه دوده، زواره، فرامرز، زال و رودابه پاك سرشــت 
در کنار یکدیگر به گفت وگو بنشــینند و درباره فرمان 
شــاه بیندیشــند و همه پند مرا به گوش جان بشنوند 
و بــه هر آنچه گفتم گرایش نشــان دهند تا مبادا آن 
خانه و آن خاندان ویران گردد که ویرانی آن خاندان، 
آرزوى دشمنان ایران است و چون تو را بسته نزد شاه 
برم، از تو و بزرگی هاى تو نزد او بســیار خواهم گفت 
و خود به خواهش از او خواهم خواســت از خشم و 
کین درگذرد و بــا تو به مهر رفتار کند و هرگز نگذارم 

کمترین آسیبی به تو رسد ».
بهمن چون ســخنان پدر بشــنید، جامــه زربفت 
بپوشید و کلاه مهی بر سر نهاد و با درفشی در دست 

از هیرمند با اسب بلند خود بگذشت.
دیده بانان خانــدان نریمان چــون او را دیدند که 
ســوى زاولستان می آید، فغان ســر دادند که دلیرى، 
ســوار بر اسب ســیاهی ســترگ از هیرمند گذر کرده 

است.
زال بی درنگ بر اسبی پیل پیکر بنشست با کمندى 
بر فتراك و گرزى در دســت و چون از دور آن ســوار 
را بدید، آهی ســرد از سینه برکشــید که آن نامور از 
خاندان شهریاران است و از لهراسب نژاد دارد، باشد 

که گام نهادن او به این سرزمین فرخنده باشد.
آن گاه به درگاه خود بازگشت و در این اندیشه شد 
از چه روى از درگاه شــهریار ایران سوارى بدین سوى 

آمده است و در ژرفاى دلش آشوبی بر پا بود.
جهانجوى بگذشــت بر هیرمند جوانی سرافراز و 

اسبی بلند
هم اندر زمان دیده بانش بدید ســوى زاولســتان 

فغان برکشید
که آمد نبرده ســوارى دلیر به هراى زرین سیاهی 

به زیر

اسفندیار در خان هشتم)۲(

شاهنامه پژوه
مهدی افشار
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